
نقطه عطف زندگی او�
 ابوالعبــد لحظاتــی از بیــان جزئیــات زندگــی بــرادرش دســت می کشــد 
ــرادرش  ــه ب ــه ای ک ــد. واقع ــدا کن ــی را پی ــه مهم ــه اش واقع ــا از حافظ ت
ایــاد را از پســری آرام و دل نــازک بــه شــیری درنــده بــا قلبــی کــه از 
مــرگ نمی ترســید تبدیــل کــرد. ایــاد جلــوی آینــه ایســتاد و موهایــش 
ــر را  ــتش عط ــت راس ــا دس ــید و ب ــش را پوش ــاس زیبای ــانه زد. لب را ش
آماده شــدن  حــال  در  او  زمــان  آن  در  کــرد.  اســپری  بدنــش  روی 
ــا دوســتانش قبــل از غافلگیــری بــود کــه بــدون  ــرای بیرون رفتــن ب ب
اخطــار، در خانــه شکســته شــد، ســروصدا شــدت گرفــت و صــدای 
جیــغ بلنــد شــد. صــدای شکسته شــدن شیشــه و عکس هــای آویــزان 
ــه در  ــا آنچ ــید ام ــوش رس ــه گ ــر ب ــه ای ویرانگ ــد زلزل ــا مانن روی دیواره
حــال وقــوع بــود بخــش کوچکــی از یــورش مکــرر ســربازان اشــغالگر 
ــت. ــزه اس ــهر غ ــرب ش ــاحلی در غ ــای اردوگاه س ــه خانه ه ــرائیلی ب اس

 ایــاد در اتاقــش نشســته بــود و منتظــر بــود طوفانــی کــه در ســالن خانــه 
رخ می دهــد آرام شــود امــا یکــی از ســربازان در اتــاق ایــاد را بــاز کــرد و 
پــس از او بقیــه ســربازان مســلح جمــع شــدند و او را بــه زمیــن انداختنــد. 

دنده هایــش شکســت، ســرش شــکافت و خونــش جــاری شــد.
فــراوان  درد  بــا  کــه  العبــد«  »ابــو  بزرگتــرش  بــرادر  گفتــه  بــه 
ــه  ــد، نقط ــاری ش ــش ج ــر بدن ــه از سراس ــی ک ــون پاک ــت: »خ می گریس
عطفــی در زندگــی و حرفــه او بــود.« ایــاد از ایــن حملــه وحشــیانه بســیار 
متأثــر شــد، ابروهایــش را در هم کشــید و چهــره اش تغییــر کرد. ســپس 
بــا خشــم شــدید بــه آســمان نــگاه کــرد و گفــت: »خدایــا کمکــم کــن. در 

ــم.« ــکوت نمی کن ــد س ــه باش ــی ک ــر قیمت ــه ه ــود ب ــق خ ــر ح براب
 ایــن لحظــات دردنــاک، انگیــزه ای بــرای تبدیل شــدن او بــه یکــی از 
برجســته ترین انقلابیــون انتفاضــه ســنگ یــا حتــی بــه قــول بــرادرش، 

قدرتمندتریــن انقــلاب شــد.

برادر، برادر را به روایت می نشیند

چریک خوش تیپ غزه
بــرادر شــهید الحســنی، ابوالعبــد می گویــد: »ایــاد در ادب، اخــلاق، آرامــش کامــل و حســن برخــورد بــا مــردم فوق العــاده بــود و هرگــز 
ــد از  ــن فرزن ــه او آخری ــژه ک ــت به وی ــوس اس ــه ل ــک بچ ــادرم ی ــدر و م ــرای پ ــردم ب ــر می ک ــت. فک ــی نداش ــا کس ــن ب ــا خش ــد ی ــار تن رفت
بیــن 10 فرزنــد خانــواده بــود امــا ایــن طــور نبــود. ایــاد تــا قبــل از انتفاضــه اول، بــه ســمت ســربازان اشــغالگر ســنگ پرتــاب نمی کــرد. 
دغدغــه او ایــن بــود کــه در بهتریــن تصویــر و بــا زیباتریــن لبخنــد ظاهــر شــود. دوســت داشــت موهایــش را بــا دقــت حالــت دهــد، لباس هــای زیبــا 

بپوشــد و عطرهــای خوش بــو بــه خــود بزنــد امــا 16 ســال پــس از تولــدش، زندگــی اش زیــر و رو شــد.«
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